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 يشناخت روان هينقش ابعاد سرما يبررس
 نيبحران امام حس تيريمد در

  عاشورا واقعه در
  **بهزاد محمديان      *پورفر ياله نق يول

  چكيده
 تيريدر مـد  يشناخت روان هيابعاد سرما گاهيجا يبه بررس كوشد يپژوهش حاضر م

است كه با  يفيبپردازد. نوع پژوهش حاضر ك نيامام حس رهيبا توجه به س ،بحران
از اسناد و مـدارك   ،پژوهش يها است. داده رفتهيمحتوا صورت پذ ليتحل كيتكن

ــردآور ــه همـ ـ  يگ ــده و ب ــار   نيش ــون ت ــور از مت ــا محور يخيمنظ ــب ــاب  تي كت
گرفتـه بـا توجـه بـه      صـورت  يها ليبهره گرفته شده است. تحل نيالحسعةموسو
 ين ـيب شيپ ـ«چهـار بخـش    يكه دارا رفتيبحران انجام پذ تيريمد ينديفرا يالگو

برنامـه   ياجـرا «و  »روهـا ين يسـازمانده «، »بحـران  تيريبرنامـه مـد   نيتدو«، »بحران
 ين ـيب شيشد كه در مرحله پ ـ گيري جهينت گونه اين تياست. در نها »بحران تيريمد

 رسـيد  يآگـاه  ني ـبـه ا  ،با توجه به مسائل موجود در اجتماع بحران، امام معصوم
 ؛اسـت  يضـرور  ياقـدامات اصـلاح   نيازمنـد و  كند يم ديكه بحران، جامعه را تهد

                                                      
  14/6/94د: ييخ تأيتار  26/3/94 افت:يخ دريتار
 .دانشگاه قم يعلم ئتيعضو ه* 

ــجو ــر ي** دانش ــد يدكت ــار تيريم ــرد ،يرفت ــاراب سيپ ــران  يف ــگاه ته ــئول  ي/ نودانش ــنده مس س
)b.mohammadian@ut.ac.ir(.  
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 راهمو كنتـرل بحـران را ف ـ   شيو مقدمات پـا  دزدست  يزير به برنامه ،منظور نيدب
عمليـاتي  ، طـرح خـود را   گوناگونتدبر و سنجش ابعاد  ،پس از تفكر . امامآورد

بحـران خـود را    تيريمد مياقدام كرد و ت روين هيبه جذب و تصف باره نيكرد و در ا
خود را اجـرا   ييبرنامه نها ،در روز عاشورا سرانجام كهداد  ليتشك ارانيمتشكل از 

 ني ـا يهـا  بخـش  همـه در  يشناخت روان هيرهاند. ابعاد سرما و جامعه را از خطر كرد 
 خدا به مانيچون صبر، عزم راسخ، ا ييها و مصداقباشد  ميقابل استنتاج  ،تيريمد
  است. نيامام حس رهيدر سآن  يها از مصداق شاكربودن و

 يبحران، الگـو  ،يشناخت روان هي، عاشورا، سرمانيامام حس: واژگان كليدي
  .بحران تيريمد ينديفرا

  

  مقدمه
فتنـه (بحـران) حادثـه    « :اي خامنـه االله  براساس سخن مقام معظم رهبري، حضـرت آيـت  

البتـه بايـد   ». غبارآلودي است كه در آن انسان نتواند دوست را از دشمن تشخيص دهـد 
هـاي   گيرنـد و انسـان   هاي عادي در دامنه تعريف اخير قرار مي خاطرنشان كرد كه انسان

ديگران را نيز آگـاه   كوشند ميو  هستندخود شاهد اين آميختگي دوست و آشنا  ،متعالي
هـاى   ه انسـان ك ـترى نهفته است  تر و عالى هاى بزرگ فرصت ،لىكدر دل هر مش سازند.

 .ندسازل يهاى بزرگ تبد لات را به فرصتكمش بزرگ قادرند

تـر از روز   رانـدوه بارتر و پ بتيروزى مص ،آنانان يعيو ش براى خاندان رسول خدا
  ثبت نشده است. خ اسلاميتار ارانش نبوده و دريو  نيحسعاشورا و روز شهادت امام 

را شكست و به همه  معاويه، اين حيله شيطاني ايشانو شهادت  حسينحركت امام 
در لبـاس ديـن بـود. نتيجـه اول نهضـت       يشيطاني مكار و بت بزرگ ،معاويهفهماند كه 

شـيعيان كـه از مكتـب امـام      ،شناسـي بـود و از ايـن رو    شناسي و طاغوت دشمن ،كربلا
مبـارزه   ياند كه بايد با شيطان و مظاهر آن در هـر لباس ـ  گيرند، آموخته الهام مي حسين

 گاه نبايد زير بار ظلم و انحراف رفت. كرد و هيچ

هـاي   پـژوهش  ؛ ولـي انـد  پرداختـه  حسينمحققان بسياري به بررسي علل قيام امام 
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ون هـيچ  انـد و تـاكن   مديريت بحران از سوي آن حضرت پرداختـه نوع اندكي به بررسي 
شناختي را در اين مهم، آن هم با ديدگاهي ديني بررسي  هاي روان پژوهشي نقش سرمايه

نكرده است. در اين نوشتار با توجه به اينكه الگوي فراينـدي از الگوهـاي كـاربردي در    
به اين پرسش پاسخ داده شود كه نقـش ابعـاد   كوشيده شده است  ،مديريت بحران است

در واقعـه عاشـورا بـا توجـه بـه       حسـين مديريت بحران امام شناختي در  سرمايه روان
 الگوي فرايندي مديريت بحران چه بوده است؟

 پيشينه نظري
هاي مطرح در مقاله به ارائه چـارچوب نظـري   در اين بخش ضمن توضيح كليدواژه
شود تا فهـم عميـق تـري نسـبت بـه موضـوع و       موضوع از نگاه دانشمندان پرداخته مي

  هاي آتي را بنا نهاد.سازي بتوان تحليلبحث ايجاد گردد و با اين زمينه متغيرهاي مورد

  بحران
اند كه در اين بخش به برخي  ارائه كرده هاي گوناگوني تعريف ،»بحران« دانشمندان براي

  .خواهيم داشتمروري اجمالي  آنهااز 
آن را ايجاد غيرمنتظره  العاده و غيرنرمال است كه برخي وقايع فوق يموقعيت »بحران«
صورت عدم مـديريت صـحيح درون    د و نوعي ريسك بالاي تجاري است كه درنكن مي

گيري مهم است  يك تصميم ،ي اصلي بحرانامعن توسعه خواهد يافت. ،يك كسب و كار
  ).2003شالوف و فاخارول، ( كوتاه ايجاد شود يزمانكه بايد در 

حـــد آكادميـــك و هـــيچ تعريـــف وا معتقدنـــد )1381و همكـــارانش ( 1ميتــروف 
باره وجـود  عمومي در اين  يتوافقات ،با وجود اين. اي از بحران وجود ندارد شده پذيرفته
را ويران كنـد يـا    يتواند سازمان اي است كه مي حادثه ،د يك بحراننكن كه بيان مي دارند

 ـ رخدادي بنابراين اگر ؛ تأثير قرار دهدتحت  ر قـرار  يثأبخشي از يك سازمان را تحـت ت
  شود.منجر يا به يك بحران ، يا نباشد تواند يك بحران باشد مي ،دهد

                                                      
1. Ian I. Mitroff. 
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 شود: تعريف مي گونه بديندر تحقيقات سازماني بحران  ،ها وجود همه اين تعريف با
كه قابليـت سـودهي و    داراي تأثير شديد ؛ ولياحتمال اي كم بحران سازماني يعني حادثه
ابهام و الزام به اتخـاذ سـريع    آن  هايويژگي از جملهو  كند حيات سازمان را تهديد مي

  ).2006پاراس كراس، ( از جانب سازمان استتصميم 
مشـتق   Krisis يونـاني  از واژه Crisis شود كه كلمه يادآور مي )2006( 1اسرپاراس ك

دهنده ايـن   نشانو باشد  ميمعادل انتخاب و تصميم  ،آن در انگليسي و معناياست شده 
هـاي   از واژه ،و به همين دليليك راه حل براي مسئله متصور نبوده است  فقطكه  است

و  هـا  يانگر رابطه جايگزيني ميان گزينـه ب ،اين گفته انتخاب و تصميم استفاده شده است.
 شـوند  كجـا مفيـد واقـع مـي     هاي استراتژيك واقعاً اينكه طرح اقدامات حساس است و

  ).2009خدارحمي، (
از  ون توجه بيشتر بر چگونگي وقوع بحران متمركز اسـت. كان ،در رويكرد سيستمي

تهديـد  	ـهايي از آن مختل   بحران وضعيتي است كه در آن يك سيستم يا بخش ،اين نظر
و تغييرات ناگهاني يا مخـرب در يـك يـا چنـد متغيـر سيسـتمي       است شده  ـ	به اخلال
حسيني و همكاران، ه نقل از ب1972هرمن، د (شو سيستم مي همهثباتي  باعث بي ،اساسي
1386  :14.(  

بپـردازيم.   حسـين ها بايد به بررسي چيستي بحران در دوران امام  با اين تعريف
هجرى يعنى سال قيـام كـربلا، نسـبت بـه آخـرين سـال        61جامعه اسلامى در سال 

از اسـلام   ،يزيـد و  معاويـه تغييرات فراوانى كرده بود. در زمـان   زندگى پيامبر خدا
بـراي معرفـي    معاويـه ، تلاش حسنشهادت امام  نام باقى نمانده بود. جزچيزى به 

جلـب   جهـت پسرش به عنوان فردي شايسته براي اداره امور مسلمانان و نيز تـلاش  
جامعـه   »بحران«داد كه  همگي نشان مي ،بيعت با وي به هر قيمتيبراي آراي عمومي 

هاى  قاتل انسان«و  »شرابخوار«، »تبهكار« يزيددر نگاه امام، كند.  اسلامي را تهديد مي
آيـه   ،يزيـد در واكنش بـه خلافـت    حسينامام . كرد بود كه آشكارا گناه مى »محترم

                                                      
1. Paraskeras. 
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  :استرجاع را بر زبان راند
ت الاُمةُ برِاعٍ الإسلامِ السلام إذ قَد بلي  على ليه راجِعون، وإإناّ   وإنا الله

ت اسـلامى بـه   كـه ام ـ  ايد بـا اسـلام خـداحافظى كـرد    ب: مثلِ يزيد
؛ 326: 44جبحـارالانوار،  ( فرمانروايى چون يزيد گرفتار آمده اسـت 

  ).1381به نقل از رحماني، 
بـه مبـارزه بـراى دگرگـونى      فقـط  ،بار براى اصلاح اين وضعيت اسف حسينامام 

 »دانسـت  سزاوارترين فرد بـراى تغييـر ايـن رونـد واژگونـه مـى      خود را «انديشيد و  مى
 ـ « :فرمـود  و مى )1381؛ به نقل از رحماني، 44:381ج ر،بحارالانوا( هـدايت و   رايمـن ب

م را تغييـر  ن، كه دين جـد ان و قيام بر ضد اين همه فساد و مفسدنارهبرى جامعه مسلما
  ).171 :1417 ،بلاذري» (ترم اند، از ديگران شايسته داده

بر اوضاع زمان خود آگاه بـود و بحـران موجـود را بـا      ،امام معصوم با عنايات الهي
بـراي اقامـه ديـن خـدا و رسـولش بـه پـا         جهتكرد و در همين  روح و جان حس مي

  خاست.

  انواع بحران
هاي گوناگوني از بحران ارائه شده است، نويسندگان و دانشـمندان   ه تعريفگونه ك همان
بررسـي   بـه  اند كه ي بسياري ارائه كردهها مدل بندي انواع بحران نيز وزه در تقسيماين ح

  .پردازيم برخي از آنها مي
اجتمـاعي تقسـيم   بحـران را بـه انـواع اجتمـاعي و غير    ) 2003و همكـاران (  شالوف

شـوند.   هـاي خـاص خـود تقسـيم مـي      بـه زيرمجموعـه   يك از آنهـا نيـز  اند كه هر كرده
گيرنـد و   يهاي اجتماعي در سـه دسـته طبيعـي، صـنعتي و غيرصـنعتي جـاي م ـ       بحران
نتيجه مشكلات جامعـه   ،هاي صنعتي آيند. بحران هاي طبيعي از مشكلات پديد مي بحران

ها هستند.  ها و انواع سياست نتيجه انواع تعارض ،هاي غيرصنعتي ند. بحرانا تكنولوژيكي
ها، تهديدها، ورشكستگي  ها، بحران خارجي مثل جنگ هاي ناشي از تعارض انواع بحران

اند  بحران داخلي ،ها هاي ناشي از تعارض ند و نوع دوم بحرانا و تروريسمروابط، تحريم 
هاي تروريسـتي،   هاي دروني (اخلاقي، مذهبي)، حمله كه شامل: سيستم سياسي، تعارض



شــوند.  ي 
 تفكيـك   

 1	شـماره  

  

ـام امـام     
وده است 

ـ اخلـي       

 خصــمانه مــي
ي و اقتصـادي

در شـكل ش ،ن

ي در زمـان قيـ
طبيعي بوو غير

ـه صـورت دا

ران، عمليــات
وه اجتماعي گر

سيم انواع بحران

  ران

جامعه اسـلامي
 غيرصنعتي و
در هـدف و بـ

ب، دزدي مــدير
گ ستند نيز به دو

اين مدل تقس .

انواع بحر :1ل

 موجود در ج
 يعني بحراني
هم تعـارض د

ــاري، آشــوب
ها نيس  تعارض
).2003خارول،

شكل

نوع بحران ،1
هاي اجتماعي

آن هـ عارض

شــهري، خرابكــ
ي كه ناشي از

شالوف و فاخ(
   است:

 شكل شماره
ه ز نوع بحران
قعيتي داراي ت

  ه بود.
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(شوند  مي
ارائه شده

بر اساس
از حسين

كه در موق
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ها سراسر جامعـه را   تفاوت دارند. برخي بحران ،ها از منظر حيطه تأثيرگذاري بحران 
گذارنـد   كه برخي ديگر فقط بر قشر خاصي اثـر مـي  حالي  در ،دهند تحت تأثير قرار مي

 ).2008 بوين و همكاران،(

 1ليچتنثـال و  هوانـگ  يكـديگر تفـاوت دارنـد.   ها از نظر خصيصـه بـا    بحرانهمچنين 
ني رخ ند. يك بحران درشت ناگهاا ه) ميان بحران درشت و متراكم تمايز قائل شد2000(

دهنـده و حـوادث، بحـران متـراكم جوانـه       استرسشدن منابع  دهد و بعدها با انباشته مي
 دهـد؛ بـه وسـيله نيروهـاي طبيعـي و نيـز       هـاي متفـاوتي رخ مـي    ان از راهزند. بحـر  مي

  ).2008بوين و همكاران، بيرون سيستم ( هاي درون و فعاليت
از سوي يك فرد و بحران ايجادشده به وسيله يـك   شدهميان بحران ايجاد )2006( 2لويز

 ،اراديهاي ارادي و غيـر  نيز ميان بحران )2007و همكارانش ( اولمرگذارد.  گروه تفاوت مي
 انـد و  زدن بـه يـك سـازمان طراحـي شـده      شوند. اقدامات ارادي براي آسيب يتمايز قائل م

تروريسم، خرابكاري، خشونت محيط كـار، ارتباطـات ضـعيف بـا كاركنـان،       :اند از عبارت
ارادي شـامل  بـري غيراخلاقـي. بحـران غيـر    ك ضعيف، كنترل خصمانه و رهمديريت ريس

هـاي   بحران نشده، شكست يك محصول و بيني ها، تعاملات فني پيش بلاياي طبيعي، بيماري
 كـومبز بنـدي كـرد.    توان براساس منابع آنها تقسيم ها را مي بنابراين بحران شود؛ مي اقتصادي

، يادآور اندازند طر ميخطرهايي كه شهرت سازمان و نتايج مالي آن را به خ نخست) 2006(
شدن كامپيوترها و  هاي محيط كاري، تروريسم، هك دادن، خشونت شود كه ناشي از رشوه مي

 هاي تصادفي شامل آسيب محصولات، اتفاقات صنعتي، بحران ،هاست. نوع دوم پراكني شايعه
ديريت سوء م ـ ،. نوع سوماست دادن كاركنان تأثيرگذار سوانح حمل و نقلي، حادثه از دست

هاي  ريسك مواردي همچونشوند و  وسيله مديريت ايجاد ميهايي است كه به  شامل بحران
و  نخسـتين  .گيـرد  را دربرمـي هاي عمـدي   خشونت شده، عملكرد نامناسب شغلي و شناخته

هـاي   ند و دومين گروه نيـز شـبيه بحـران   ا اولمرتشبيه بحران ارادي  ،ها سومين گروه بحران
هـاي   بحران تفاوت وجود دارد. ،هاي عمومي لاً ميان علل وقوع بحرانغيرارادي است. معمو

                                                      
1. Hwang and Lichtenthal. 

2. Lewis. 
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شـوند و بحـران    بندي مـي  هاي دولتي فهرست شكست در مكانيسم به وسيلهسوء مديريت 
). سومين نوع 2005بوين، ند (ا هاي اجتماعي ها و ترس جلسه در معرض آسيبتنظيم صورت
هـارچوب دارنـد. بـراي    اي بـدون چ  انـد كـه خصيصـه    هـاي ناجـامع   ها، بحـران  اين بحران
 »خصايص«و  »تأثير«، »محدوده«ها بهتر است آنها را در سه حيطه  كردن انواع بحران خلاصه

  ).2010راس و وان هالا، ( بررسي كنيم
اند كـه ممكـن    ردهو بيان ك اند بحران را در چهار گروه قرار داده برخي نويسنگان نيز

بنـابراين   ا تأثير شديد يا ضعيف داشته باشد؛ي باشد،ندمدت يا بل مدت است بحران كوتاه
ايـن   .اسـت  همگـون  هـا تقريبـاً   اند كـه در بيشـتر سـازمان    انجام دادهبندي  نوعي تقسيم

  ):2011هلر و دارلينگ، ( بندي از انواع بحران بدين صورت است تقسيم
  1؛ـ بحران نوظهور

 2؛ـ بحران حاد

 3؛ـ بحران مزمن

 4.ـ بحران آشكار

بلكـه   ،تنها خير دنيوي بود كه ريشه در اجتماع داشت و نهجامعه اسلامي بحراني بحران 
كرد. بحران مزمن و آشكاري كه هـدفي جـز نـابودي     دين و آخرت جامعه را تهديد مي

، قيام عليه حكومت حسينامام  ، قيامبنگريماگر به تحليل ظاهرى قضيه اسلام نداشت. 
بـراى   ،هـاى اسـلامى   طن، قيـامى بـراى ارزش  در با وليست؛ ا يزيدفاسد و ضد مردمى 

 ،زبـونى  ،است كـه مـردم از فسـاد    دين منظورت است؛ ببراى ايمان و براى عز ،معرفت
 ي، در پيامدر آغاز خروج از مدينه حسينامام  ،رواز اين ند؛ يابپستى و جهالت نجات 

  :ه فرمودگون اينـ اريخ و در واقع در پيام به ت ـ حنفيه محمدبنبه برادرش 
مـن بـا تكبـر، بـا      :إنى لم أخرُج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالمـاً 

ــرور، از روى فخر ــى،غ ــنه    فروش ــدرت و تش ــه ق ــل ب از روى مي
  .بودن قيام نكردم قدرت

                                                      
1. pre-(Preliminary) Crisis. 

2. Acute Crisis. 
3 Chronic Crisis. 
4. Crisis Resolution. 
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1. Herman

2. Crisis C
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كـاملاً   ،نسـبت بـه بحـران اخيـر     حسـين درباره بعد آگاهي بايد عنوان كرد كه امام 
كـردن حقـوق    و پايمـال  يـن مسـئله از دوران رحلـت پيـامبر اكـرم     آگاهي داشت و ا

و  اميـر مؤمنـان  تا تعرض به بيـت آن حضـرت و در نهايـت شـهادت      عليحضرت 
  كاملاً مشهود بود. حسنشهادت امام 

مردم كوفـه از   مجتبىحسن كه پس از شهادت امام  هنگاميدر رابطه با متغير زمان، 
او  ،در قيد حيات است معاويهدعوت كردند به كوفه بيايد، امام پاسخ داد تا  حسينامام 

بـا   ،يزيـد و روى كارآمـدن   معاويـه با مرگ  حسينامام  .موافق با حركت انقلابى نيست
به  ،در مدينه بود معاويهوقتى استاندار  حكم بن مروانرو بود.  محدوديت شديد زمانى روبه

  معاويه نوشت:
اند كه مردانى از اهل عراق و سرشناسان حجـاز   به من گزارش داده

رود كـه   كننـد و بـيم آن مـى    رفـت و آمـد مـى    على بن حسيننزد 
اند او فعـلاً   ام و به من گفته ولى من تحقيق كرده ؛درصدد قيام باشد

اما براى آينـده اطمينـانى بـه او نيسـت.      ؛قصد انجام كارى را ندارد
  .اكنون نظر خود را در اين باره براى من مكتوب دار

  :نوشت مرواندر پاسخ  معاويه
ــه ــل    نام ــلاع حاص ــمون آن اط ــيد و از مض ــدات رس ــاره .ش  درب
سخت برحذر باش از اينكه متعـرض او شـوى و تـا     على بن حسين

زيـرا   ؛نداشته باش تو هم كارى به او ،وقتى كه او متعرض تو نشده
اسـت و در حكومـت مـا بـه      بنـد  يما تا وقتى او به بيعت خود پـا 

خواهيم متعـرض او شـويم. تـا چيـزى از او      منازعه برنخاسته، نمى
  .تو نيز هرچه ديدى پنهان دار ،ظاهر نگشته

چراكـه حيـات اسـلام و جامعـه اسـلامي       ؛به شدت بالا بود ،ميزان تهديد در اين بحران
  رو شد و رفتار كرد. ها بتوان با آن روبه ست كه همانند ديگر مسائل و بحرانمسئله اي ني

 با خود شـد.  حسينخواستار بيعت امام  عتسر به ،رسيدن از به حكومت پس يزيد
و بار ديگـر   )290 :1380كامل،( مرا دستگير خواهند كرد ،فرمود: اگر تعجيل نكنم امام

 .بـه آبـرويم تعـرض كردنـد، صـبر كـردم       .كـردم  اميه مالم را گرفتند، صـبر  بنى«فرمود: 
  ).1381؛ به نقل از رحماني، 124 :(الفتوح »گريختم ،بريزند اخواستند خونم ر



 

ررس
ب

 ي
رما
د س

ابعا
ش 

نق
 هي

وان
ر

اخت
شن

 ي
 مد

در
 تيري

حس
مام 

ن ا
حرا

ب
ني
 

119 

 امـام بـر قتـل    دشـمنان ، صـورت  شده بيانگر اين مهم است كه در هر موارد اشاره
ته توانس نمى ـ  ى كه بيعتى صورت نگيردتصور در ـ  بودن داشتند و اميدى به زندهتصميم 

تا اينجا با قسمت يا  قضيه رفتن به سمت عراق است. ،ديگر سوياز وجود داشته باشد. 
روى  .يـم ا مواجـه ) ...شدن، آوارگـى و  (درد، رنج، تشنگى، قطعه قطعهروى منفى بحران 

كـه سـالار    ى اسـت ي ـقسمت مثبت و هنر تبديل مشـكل بـه فرصـت طلا    ديگر بحران،
انگيزى بحران را با موفقيت در جهت اهداف خـود بـه حركـت     شگفتگونه شهيدان به 

  .دشهاى مردمى  انقلاب همهها و منش  نسل همهاى براى دگرگونى در  درآورد و زمينه
گفت: ديدى كه خـدا بـا    زينببه حضرت  زياد ابناست هنگامى كه  دليلبه همين 

 ).80 :1375 (آذرسا، فرمود: من جز نيكويى چيزى نديدم !برادرت چه كرد

در مكه و شهادت او در آن نقطه مقدس  حسينامام توانست با ماندن  اين حادثه مى
توانسـت وسـيع و مانـدگار باشـد و      اثرات آن نمـى  ،شد به پايان برسد كه اگر چنين مى

 حضرتو  حسينامام قرار گيرد. خط مشى و استراتژى برخورد  يندهسرمشق رهبران آ
  .دشو يندههاى آ گيرى جهتتواند راهنماى رهبران در  با اين بحران مى زينب

براى انجام اين  ،به مقتضاى عصر خويش و شناس، در طول تاريخ دين عالمان وظيفه
وليت بر دوش عالمان و دانشمندان زمـان مـا قـرار    ئاند. اكنون اين بار مس مهم قيام كرده

 ).1381(رحماني،  دارد

  مديريت بحران
كـاهش   بـراي بـا بحـران    مقابلهاست كه براي  عواملاز  اي شامل دسته ،يت بحرانمدير

مـديريت   كـومبز  ).2006كـومبز،  ( شـود  اسـتفاده مـي  از آنها واقعي بحران  هاي خسارت
هـا را   انگيزاننده در تغييـر اسـت كـه ذهـن     يفاكتور ،بحران داند. بحران را يك تغيير مي

وي ايـن موضـوع را    راري جدي مفيد است.كند و براي ايجاد يك حس اضط روشن مي
عد منفي بحران متمركز توجه را به ب ،اين بينش منفي دهد. با ترس و دلواپسي ارتباط مي

 ها براي تغيير در يك سازمان است. بحران شايد اغلب دليل شكست همه تلاش ؛كند مي
مدت ممكن است بيشتر وقت مـديريت را   هاي عملياتي و كوتاه سروكار داشتن با بحران
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توانند زمان كافي براي انجـام   بنابراين مديران نمي ؛)2002 ،(موري و ريچاردسون بگيرد
بـه   بودن براي كنتـرل مصـيبت،   مورد آماده مديريت بحران در .اختصاص دهندتغييرات 
و  رهـرج پكردن فرايند مديريت در يك محيط  تأثير بحران و آسان رساندن ميزانكمترين 

هـاي تجـارت را    جنبـه  همـه مـديريت بحـران    ).2007 ،(اولمـر و همكـاران   مرج است
در احاطـه خـود    ،و مسـائل محلـي   توزيع ارتباط با رسانه، بازاريابي، عمليات،همچون: 

و  ـ پـيش ها   فعاليت ها و و كنترل دارايي رهبري سازماندهي، ريزي، كه شامل برنامه دارد
  ).2010 راس و همكاران،شود ( ميـ از بحران  پس

بـا سـوانح طبيعـي     فقطآميز كه  هاي اضطراري و مخاطره برخلاف مديريت موقعيت
يـا   انـد  هايي كه به دست انسان پديد آمـده  با بحران تماماًمديريت بحران  سروكار دارند،

آلودگي محيط  اي، دزدي رايانه مانند: ؛سروكار دارد ،بوده است آنها انسان مسبب رويداد
آزار جنسـي و خشـونت در    ها، بردن در فراورده دست كلاهبرداري، مديرربايي، زيست،

 ،دهـد  هـايي كـه بـه دسـت انسـان رخ مـي       بحـران  ،برخلاف سوانح طبيعـي  محيط كار.
هايي كه مسئول  سازماناز به همين دليل مردم  ؛نبايد اتفاق بيفتند پذيرند و اصولاً اجتناب

  ).1381كنند (ميتراف، ميانتقاد شديد  ،بروز آنها هستند
براي شـرايط   ؛ زيراها بسيار متداول است استفاده از اصطلاح مديريت بحران شركت

هلر (استفاده شود تواند  مي ،كنند هاي سازمان را مختل مي وسيعي كه روند عادي فعاليت
  ).2011و دارلينگ، 

  رويكرد فرايندي در مديريت بحران
شـود:   از چهار مرحله تشكيل مي ،يش و كنترل بحرانريزي براي پا بحث فرايندي برنامه

 .ي تنظيم شونديهاي اقتضا سپس بايد برنامه .بيني شوند نخست بايد حوادث ناگوار پيش
سـازماندهي شـوند و    شـده، آمـوزش داده   ،هـاي مـديريت بحـران    پس از آن بايد گروه

  ها به صورت عملي تمرين شود. سرانجام بايد براي تكميل برنامه
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  الگوي فرايندي مديريت بحران: 3شكل 

هاي منظمي براي يـافتن نقـاط    از روش ،بيني و مميزي بحران درباره اين نمودار در پيش
 مانندها  اي از پرسش شود. هنگامي كه مديران زنجيره پذير استفاده مي خيز و ضربه بحران

را مطـرح  » ؟اگر چنين شود، چه پيش خواهد آمد«و » چه خواهد شد، اگر چنان شود؟«
گيرند. در اين مرحله ممكن  موضوع بحث قرار مي» حوادث ناگوار«كنند، سناريوهاي  مي

باشـد. وقـوع برخـي     ثمـر مفيـد و مثمر مـذكور،  است استفاده از الگوهايي مثل نمـودار  
 بـه و هـا محتمـل    مرگ نابهنگام يكي از مديران اصلي براي همه سـازمان  مانند ها بحران

هـاي   ت؛ ولي بايد توجه داشت كه هر سازمان با توجه به ويژگـي راحتي قابل تصور اس
ريـزي كنـد؛    ود را دارد و بايد براي مقابله با آنها برنامـه خهاي  پذيري خاص خود، ضربه

بار، كاملاً واقعي و قابل تصور بـراي   يك بحران مصيبت» سقوط هواپيما« ،مثال عنوان هب
  هاي هواپيمايي است. شركت

 هاي قالب مجموعه برنامه در ،هاي محتمل ي براي مواجهه با بحرانيهاي اقتضا برنامه
هاي پشـتيباني   د. برنامهنصورت بروز مشكل، استفاده شو گردند تا در پشتيباني تنظيم مي

ي بايـد  يهـاي اقتضـا   . برنامـه شـوند گردند تا در صورت بروز مشكل، اسـتفاده   تنظيم مي
م هشداردهنده حـوادث و سـوانح را   يه علاهم« در حد امكاناي تنظيم شوند تا  گونه به

و » كردن يا تعديل وضعيت بحرانـي طراحـي كننـد    ياقداماتي براي خنث«، »مشخص كنند
ي بايـد  يهـاي اقتضـا   تنظـيم برنامـه   در». بيني كنند نتايج مورد انتظار از هر اقدام را پيش«

پيش بيني تدوين برنامه تأمين نيروي 
انساني اجرا
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ينـي كـرد هنگـام    ب كه حتي گاه بايـد پـيش   اي گونهبه  ؛كاملاً به جزئيات امور توجه شود
ساختن مـردم از وقـوع يـك     براي آگاه«چه كساني بايد از لوازم تكثير  ،مواجهه با بحران
مشخص شـود كـه در چـه     به طور دقيقاستفاده كنند. همچنين بايد » بار سانحه مصيبت

نشدن اقدامات اوليـه، چـه    چه اقداماتي بايد صورت پذيرد و در صورت عملي ،شرايطي
سـخنگوي  «هـا يـك نفـر را بـه عنـوان       در برخي سازمان .يگزين شونداقداماتي بايد جا

هـاي مطبوعـات باشـد و در مواقـع بـروز       ي پرسشگو پاسخكنند تا  معرفي مي» سازمان
با مردم ارتباط برقرار كند. همچنين گاه فهرستي از نام افراد و مـديراني   ،حوادث بحراني

شـود و در   تهيـه مـي   ،رار گيرنـد هاي بحراني و اضطراري ق ـ كه بايد در جريان وضعيت
هاي شامگاهي  هاي برنامه گيرد. در مواردي نيز شماره تلفن قرار مي مربوطهاختيار عوامل 

شود.  در دفتر كار مديران بر روي راديو نصب مي ،و سحرگاهي راديو و تلويزيون محلي
سـاخت؛   روزآمـد ي مواجهـه بـا بحـران را    يهاي اقتضا بار بايد برنامه كم سالي يك دست

بايـد در   ،صـورت ضـرورت   بنابراين مميـزي بحـران نيـز بايـد بهنگـام شـود. البتـه در       
هـاي   برنامـه «و تنظـيم  » مميزي بحـران «سازي روزآمدتري براي  هاي زماني كوتاه فاصله
  اقدام كرد.» ي مقابله با تهديدات ناشي از بحرانياقتضا
گيرند.  ر سازمان شكل ميهاي مديريت بحران د گروه ،بحث تأمين نيروي انساني در

هـاي   هاي ضربتي كه در نيروهاي انتظامي براي برخورد بـا وضـعيت   ها با گروه اين گروه
هـا   شـباهت دارنـد. ايـن گـروه     ،شـوند  تشكيل مي ـ  گيري گروگان ـ همچونالعاده   فوق

هـاي متعـدد و متنـوعي     از تخصـص ، هايي كه احتمال وقوع دارنـد  برحسب نوع بحران
گروه بحران وزارت نيرو ممكن است از يك كارشـناس   ،براي مثال ؛وندش برخوردار مي

مصاحبه با مطبوعات، يك مهندس برق، يك كارشناس امـور مشـتركين و يـك مشـاور     
كردن بهنگام و اثـربخش مـردم و    حقوقي تشكيل شود. قابليت ارائه واكنش سريع و آگاه

هـر گـروه مـديريت بحـران      هاي برجسته و ضروري براي قربانيان هر بحران، از ويژگي
شـركت مـواد شـيميايي و دارويـي      يم شعبه كاناداي1979در سال  ؛ به عنوان مثال،است

هاي حامل مـواد   با يك سانحه بحراني مواجه شد. به اين ترتيب كه يكي از واگن ،»داو«
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در جوار شهر تورنتو از خط خارج شد. مخاطرات ناشي از نشت مواد  ،شيميايي شركت
 ،شد. پس از خاتمه بحرانمنجر هزار نفر از سكنه  250ه تخليه اجباري حدود شيميايي ب

شركت تصميم گرفت توان خود را براي مواجهه با بحران و كنترل آن بهبـود بخشـد. از   
عواقب مصرف  بارههايي را تهيه كرد كه اطلاعاتي را در شركت دفترچه تاكنون،آن زمان 

تا فنون مصاحبه  ديدهايي را تدارك  برنامه نيزو  محصولاتش در اختيار متقاضيان بگذارد
م نتـايج مفيـدي   1982اين تدابير در سال كارگيري  بهرا به مديران عالي شركت بياموزد. 

بـه   ،داشت؛ زيـرا حادثـه ديگـري رخ داد و تركيبـي از مـواد شـيميايي سـمي شـركت        
فاصله گروه واكـنش  بلا كرد. تقريباً مين ميأكه آب چند شهر را ت اي ريخته شد رودخانه
اطلاعات مورد نياز مردم درباره مـواد   ،با ايجاد مركز خبر به محل حادثه رسيد و ،سريع

طرف درخواست شد تـا بـراي مـردم     شيميايي منتشر كرد. همچنين از يك كارشناس بي
برخورد با آن صـحبت كنـد. در    چگونگيدرباره خطرهاي ناشي از انتشار مواد سمي و 

بحران برطرف شد و مسئولان شهر نيـز از عملكـرد شـركت در     ،نتيجه اين اقدام بهنگام
شـركت بـزرگ نشـان داد كـه در      114مديريت بحران تقدير كردند. بررسـي وضـعيت   

  هاي رسمي مديريت بحران وجود دارد. درصد آنها گروه  38
كننـده   هـاي كنتـرل   تـوان گـروه   حران نيز ميدرباره اجراي آزمايشي برنامه مديريت ب

هاي ورزشي آموزش داد و بـراي افـزايش تجربـه كـار گروهـي،       بحران را همانند گروه
اسـتفاده از   ،يي با آنها تمرين و آزمايش كرد. در اين مرحلهگو پاسخاثربخشي و سرعت 

عالي بايد از سازي، تمرين عملي و تقليدكردن بسيار سودمندند. البته مديريت  فنون شبيه
هاي خود افزايش يابـد و   ها حمايت كند تا انگيزه افراد براي ايفاي نقش گونه تمرين اين

هـاي اثـربخش و    بنـابراين بايـد از سيسـتم    ؛كنندگان اهميت كار خود را دريابنـد  تمرين
استفاده شود تا آنان به تمرين  بارههاي كاركنان در اين  دادن به تلاش مناسب براي پاداش

  .)519 :1387 براي مقابله با بحران برانگيخته شوند (رضائيان، جدي

  امام حسين توسطبيني بحران  پيش
؛ ، آمادگى مردم كوفه را تأييد كرده بود و ديگر جاى تأمـل نبـود  نماينده رسمى امام
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، شرايط براى قيـام عليـه   مسـلم و نامه  ي اهل كوفهها با توجه به نامه و با اطمينان زيرا
 حجه كه در هشتم ذي اي ؛ به گونهكرد شتاب حركتدر  آماده شده بود. امام اميه بنى
. شـد عـازم عـراق    ،با تبديل عمره تمتع به عمره مفـرده  ـ  يعنى در زمان مراسم حج ـ

احتمال تـرور   ،بر اين افزون. سازدتوانست وضع عراق را دگرگون  اى تأخير مى لحظه
 عنـوان حضـرت در مكـه بـه هـيچ      آن در مكه وجـود داشـت و مانـدن    حسين امام

  .)1381(رحماني،  مصلحت نبود

  تدوين برنامه
آن اجـراي  برنامه داشت و به مرور اقدام به  ،براي مديريت بحران پيشها  از مدت امام

كرد. حركت امام از مدينه به سوي مكه و سـپس بـه عـراق، بـدون برنامـه قبلـي و بـه        
آگاه بود كه براي نجات جامعه اسلامي بايـد   بلكه امام ،صورت اتفاقي رخ نداده است

و بهترين يارانش را فدا كند. از خانه و كاشانه خود جـدا شـود و سـختي     خانواده ،خود
بارترين حادثه تاريخ بشر براي آنها اتفاق بيفتد  مصيبت ،راه را به جان بخرد و در نهايت

  رها شود. برپيامهاي  تا جامعه اسلامي از خطر تحريف و دورشدن از آرمان

  تأمين نيروي انساني شايسته
از جملـه   ؛گرفـت  جبهه حق بهره مـى  راياز هر فرصتى براى جذب نيرو ب حسينامام 
روشدن با امام  از روبه نخستكه  زهير. اشاره كرددر منزلگاه زرود  قين زهيربن توان بهمي

. همچنـين  آفريـد   حماسه نيزگريزان بود، پس از اين ديدار به امام پيوست و در عاشورا 
ستودني است.  ،به سپاهيان امام نيز از جمله وقايعي است كه در تاريخ تشيع حرّپيوستن 

با پيشگويى از وضع آينده و خبردادن از شهادت خود و  هابار حسينامام  ،در اين مهم
عاشـقان واقعـي و   غيرمطيـع و دنياپرسـت را تصـفيه كـرد تـا       ،انگيزه همراهان، افراد بى

و شـب عاشـورا،   » زبالـه «منزلگـاه   حوادثبراى حضور در ميدان نبرد بمانند. ن امخلص
  بود.براي رسيدن به شايستگان نهايي ها  هايى از اين تصفيه نمونه
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  اجرا
خوريم كه از سـوى   هاى نظامى و تبليغى برمى تاكتيك سلسلهدر نهضت عاشورا به يك 

تـوان حفاظـت   هـاي نظـامي مـي    كتيـك از جمله ايـن تا  ؛انجام گرفته است حسينامام 
آوري اطلاعـات، آرايـش    كردن توطئه ترور، جمع شخصي، گزارشگري اطلاعاتي، خنثي

دانسـتن خلافـت    نامشـروع  نيزعد رواني و تبليغي ايجاد مانع را نام برد و در ب و اردوگاه
گيـري   ، شهود صحنه، ارتباط تشكيلاتي، سنجش افكـار، مشـروعيت نهضـت، بهـره    يزيد

رجـز   و عـد معنـوي  سازي، جبران كميت با كيفيت، تقويت ب عاطفي، اتمام حجت، آماده
 ند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.ا مواردي ،خواندن

  شناختي سرمايه روان
د جديدي از توسـعه را  عب ،شناختي مثبت شناختي به عنوان يك حالت روان سرمايه روان
  ):486 :1393شود (زارعي متين،  ميهاي ذيل مشخص  كه با ويژگي سازد آشكار مي

لازم بـراي موفقيـت در وظـايف     كوشـش داشتن اعتماد در انجام ـ 
  برانگيز؛ چالش

  ايجاد يك اسناد مثبت درباره موفقيت در حال و آينده؛ـ 
تغييـر مسـيرها    ،قدم بودن در مسير هدف و در صورت لزوم ثابتـ 

  ؛موفقيتبراي رسيدن به اهداف و دستيابي به 
هنگـام احاطـه مشـكلات و     ،بيشتر در دستيابي به موفقيـت ـ كوشش 
  ها و مسئوليت بيشتر. ها يا حتي رويدادهاي مثبت، پيشرفت سختي

شـناختي قابـل توسـعه افـراد يعنـي       هـاي مثبـت روان   شـناختي بـه حالـت    سرمايه روان
هــاي  گونــه ظرفيــت آوري اشــاره دارد. ايــن بينــي، اميــد و تــاب خودكارآمــدي، خــوش

  دارند. ارتباط تنگاتنگي، با ويژگي شرايط بحران يعني عدم قطعيت ،شناختي روان
شناختي با داشتن پايه و اساس نظري قـوي   براي سرمايه روان يمعيار ،خودكارآمدي

هـا و   انگيزاند تـا از قـوت   ها و تعقيب اهداف برمي است و انسان را براي پذيرش چالش
و بـا تمـام انـرژي و صـرف      نـد با آن چالش استفاده كهاي خود براي رويارويي  مهارت

. خودكارآمدي به عنوان اعتقاد راسـخ فـرد   نمايدهدف خود را دنبال  ،زمان و كار بيشتر
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آميز يك وظيفـه خـاص در    هاي خود در بسيج منابع براي انجام موفقيت در مورد قابليت
491 :1393شود (زارعي متين،  ن تعريف مييك حوزه معي.(  

به عنوان جزء ديگر، حالتي انگيزشي و مثبت است كه بر احساس تعامل ناشـي  اميد 
چالشي را  ؛ وليبينانه سازد اهداف واقع حالتي كه فرد را قادر مي ؛از موفقيت مبتني است

ساماندهي نيروي اراده، انرژي و حس كنتـرل درونـي بـه آن هـدف      راهتعيين كند و از 
  ).494 :دست يابند (همان

مـي و  ئحوادث مثبت را به علل شخصي، دا ،ك سبك اسنادي است كه فردبيني ي خوش
كنـد و   فراگير و نيز حوادث منفي را به عوامل خارجي، موقتي و شرايط خـاص اسـناد مـي   

  ).498 :بين كسي است كه در انتظار رويداد مثبت و مطلوب در آينده است (همان خوش
هـا و   ها، شكسـت  مشكلات، تعارضآوري عبارت است از ظرفيت رويارويي با  تاب

هـا و   ارزش ،ها و افزايش مسئوليت. به طـور كلـي   حتي پس از حوادث مثبت، پيشرفت
افــراد در شــرايط بســيار دشــوار و غلبــه بــر رويــدادهاي  ســاختن اعتقادهــا در متعــالي

  ).450 :نقش بسزايي دارند (همان ،نشده بيني پيش
اي مشخصي قابل تشخيص است كه در ه سلسله ويژگي به وسيلهمجموعه اين ابعاد 

  اشاره شده است: دانب 1جدول شماره 

  شناختي سرمايه روان گوناگونهاي عملياتي ابعاد  ويژگي :1جدول
  دريغ گزينش اهداف متعالي، استقبال از چالش، خودانگيختگي، تلاش بي خودكارآمدي

موجـود،  گرفتن و پذيرش وقـايع گذشـته، شـاكربودن بـراي وضـعآسان  بيني خوش
  هاي آينده جستجو براي فرصت

 داشتن عزم راسخ اميدواري

ها، ايمان به پرمعنا بودن زنـدگي، توانـايي وفـق پـذيري     پذيرش واقعيت  تاب آوري
  براي اوضاع متغير
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 پژوهش  روش
 پژوهش، فلسفه نظر نقطه از پژوهش اين كه كرد بيان بايد پژوهش شناسي نوع بررسي در

. گيـرد  مي قرار استنباطي هاي پژوهش زمره در ،رويكرد نظر از واست  تفسيري پژوهشي
 تحليـل  راه از و كيفـي  صـورت  بـه  كه است تاريخي ـ  توصيفي نوع از پژوهش راهبرد
  ).108: 2012 ساندرز،( است پذيرفته انجام محتوا
 سـرمايه  بـا  مـرتبط  مفـاهيم  ،الحسينةع ـموسو كتاب محتواي تحليل با پژوهش اين
 البتـه بـا  . نمايد مي ارائه را خود الگوي وكند  مي متن مربوط استخراج از را شناختي روان
 سـرمايه  ابعاد نقش به دنبال شناخت هكمربوط  پرسش و پژوهش يفكي ماهيت به توجه
 الگـوي  بـه  توجـه  بـا  عاشـورا  واقعـه  در حسـين  امام بحران مديريت در شناختي روان

  .طرح نشده است اي فرضيه در نتيجه ،باشد يم بحران مديريت فرايندي

  ها افتهي
شـناختي در   توجه بـه مصـاديق ابعـاد سـرمايه روان     ،هاي اخير ترين بخش در بحث مهم

بـودن، توكـل،    هايي چـون تسـليم رضـاي الهـي     واژه ميان، . در ايناستجامعه اسلامي 
. نـد تر بسـيار وسـيع  شده  ايثار وجود دارند كه از ابعاد مطرح و تشكر، صبر، تعهد، اعتماد

كه محوريت  الحسينعةموسودر متون از جمله كتاب  گرفته ل صورتيدر تحل اين رو، از
جـامع بـه سـرمايه     يه نگـاه ك ـاز عوامل به دست آمد  ييالگو ،باشد مقاله حاضر نيز مي

سـازد.   يشوف م ـكو تأثير آن در مديريت بحران را م حسينشناختي در سيره امام  روان
  شود. يل در جدول بعد نشان داده ميلند تحيدر فرا يتشافكعناصر ا
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 حسينشناختي در سيره امام  سرمايه روان يتشافكعناصر ا :2جدول 
  مديريت بحران	در	آن	تأثير	و

ابعاد سرمايه 
ش  حسينمصاديق در سيره امام   شناختي روان

پي
 

ني
بي

مه  
رنا

ن ب
دوي

ت
  

تأ
ني
سا

ه ان
ماي
سر

ن 
مي

 

جرا
ا

  

  خودكارآمدي

         تبديل حج عمره به حج مفرده
         دعوت به حق
         كودك و پيرطلبي زن، مرد،روحيه شهادت
         دعوت به جهاد

        رصد لحظه به لحظه اوضاع
         از اوضاع كوفهدائمخبرگيري

         نترسيدن در راه جانبازي براي خدا
         پرهيز از اقدام نسنجيده

         گرفتنمهلت
         تلاش براي جلوگيري از اتفاق پيش رو

  اميد

         قاطعيت در تصميم
         تقيه

         توكل به خدا
         عزم راسخ و ايمان به هدف والا

         يادآوري وعده پاداش الهي
         برخورد با عطوفت و مهرباني

         پند و اندرز لشكر مقابل
         بودن در برابر خواست خداتسليم بيني خوش



 

ررس
ب

 ي
رما
د س

ابعا
ش 

نق
 هي

وان
ر

اخت
شن

 ي
 مد

در
 تيري

حس
مام 

ن ا
حرا

ب
ني
 

129 

ابعاد سرمايه 
ش  حسينمصاديق در سيره امام   شناختي روان

پي
 

ني
بي

مه  
رنا

ن ب
دوي

ت
  

تأ
ني
سا

ه ان
ماي
سر

ن 
مي

 

جرا
ا

  

         يادآوري حق و حقيقت
         دادن به مردمآگاهي
         بودنشاكر

         طلبيخيرخواهي و مصلحت
       دارينيايش و شب زندهنماز و دعا و

         برداشتن بيعت از ياران
هـاي خفتـه لشـكر    تلاش بـراي بيـداركردن وجـدان

          دشمن

  آوري تاب

         مدارا
         دعوت ياران به آرامش
         شكيبايي و پرهيزگاري

         صبر و بردباري
         ايجاد همدلي و اتحاد ميان ياران خود

  گيري بحث و نتيجه
موضوعي است كه هر سيسـتمي در جريـان حيـات خـود احتمـال دارد بـا آن        »بحران«

در رابطـه بـا ايـن موضـوع بايـد از       مؤثررو شود. براي رويارويي و انجام اقدامات  روبه
نظر ه شناخت انواع آن مهم ب جهت،اتكايي بهره برد و در اين  يآمادگي به عنوان عنصر

ها كمـك خواهـد    به سيستم ،انواع آن بحران وآيد. آشنايي با مفاهيم بحران، مديريت  مي
صورت مشاهده نخسـتين علائـم    باني كنند تا در حيات خود را ديده ،كرد با ديدي بازتر

موضوع را در همان آغاز ختم به خير  ،و با مديريت صحيح نندآن را شناسايي ك ،بحران
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هـاي   ر از تواناييو فشارهاي محيطي فرات كشيده نشودتر  تا كار به جاهاي باريك سازند
 بـودن  توان به تسـليم  مي حسينهاي مديريت بحران امام  سيستم نشود. از جمله ويژگي

در برابر خواست الهي، قاطعيت در تصميم، تقيه، صبر، پرهيز از اقدام نسـنجيده، ايجـاد   
آگاهي در جامعه، توكل به خداوند، تشكيل تيم موثق، رصد لحظه به لحظـه، ارتباطـات،   

انـدرز اشـاره    پنـد و  و هاي نظامي، تبليغات رواني حيه همدلي و اتحاد، تاكتيكايجاد رو
توانسته  ،شناختي گيري از سرمايه روان در جريان واقعه عاشورا با بهره حسين كرد. امام

عـد خودكارآمـدي در   ب بـاره، طي يك مدل فرايندي بر بحران غالب آيـد. در ايـن   است 
بـودن در راه مجاهـدت    حق، دعوت به جهاد، نتـرس هايي چون دعوت به  قالب فعاليت

طلبي و پرهيز از اقـدام نسـنجيده در مـديريت بحـران      داشتن روحيه شهادت ،براي خدا
اقداماتي چون عزم راسخ و ايمان بـه هـدف والا، يـادآوري     ،. در باب اميديابد ميتجلي 

و اجـرا در   ريـزي  وعده و پاداش الهي، پند و انـدرز لشـكر دشـمن در فازهـاي برنامـه     
  تسـليم بـودن در برابـر     ،بينـي  عـد خـوش  مديريت بحران به منصه ظهـور رسـيدند. در ب

طلبي، تـلاش   خواست خدا، يادآوري حق و حقيقت، شاكربودن، خيرخواهي و مصلحت
بحران پرداختنـد. در بخـش    مؤثرهاي خفته در عمل به مديريت  براي بيداركردن وجدان

كيبايي و پرهيزگاري خود، دعوت ياران به آرامش، صبر و آوري نيز امام با مدارا، ش تاب
برنامـه   يبردباري، ايجاد همدلي و اتحاد ميان ياران در مراحل جذب نيـرو و نيـز اجـرا   

 ؛اي مفيد و مؤثر مديريت كنـد  و بحران را به شيوه ندتوانست موفقيت خود را تضمين ك
ما مشهود اسـت و گويـا امـام    سال هنوز در زندگي  1400كه آثار آن پس از  اي گونهبه 

بلكه بحـران احتمـالي    ،هاي موجود در عصر خود تنها بحران نه ،با اين اقدامات حسين
اسـت. در همـين    تك علاقمندان و شيعيان خود را مـديريت كـرده    موجود در نفس تك

بـا   ،هاي اجتمـاعي و غيراجتمـاعي   شود در عرصه بحران به مديران پيشنهاد مي موضوع،
هـاي اجتمـاعي    بـه ميـراث معنـوي و سـرمايه     توجهردادن سيره معصومان و با الگو قرا

در  گرفتن از امامان معصـوم  حاصل از اين ميراث و با تكيه و توكل به خداوند و ياري
  فرايند مديريت بحران، موفقيت خود را تضمين كنند.
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